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  فرخنده شهادتنامه
  

   *فرخنده    :اسم كامل
  ايران    :محل تولد

    خانه دار      :شغل
  

  مركز اسناد حقوق بشر ايران  :سازمان مصاحبه كننده

  1389بهمن  20    :تاريخ مصاحبه

  مركز اسناد حقوق بشر ايران    :مصاحبه كننده
  

تأييد  فرخندهتوسط  1389بهمن ماه  20و در تاريخ  تهيه شده فرخندهي با حضور مصاحبهاين شهادتنامه بر اساس 
   .پاراگراف تنظيم شده است شهادتنامه در چهار .شده است

  
 .باشد ينم رانيمركز اسناد حقوق بشر ا يها دگاهيد نظرات شهود بازتاب دهنده

  .براي حفظ هويت شاهد از مستعار استفاده شده است* 
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  شهادتنامه

  
  

همان زمان او را در خيابان دستگير . نقلاب معلم بود و در بانه درس مي دادپسر من يك سال بعد از ا .1
دوستان پسرم به من . تابستان بود و من در سنندج بودم. ده روز در زندان بود. كردند و به زندان بردند

ند كه به ما اجازه ملاقات ندادند ولي گفت. خبر دادند كه پسرم دستگير شده و من با دخترم به بانه رفتيم
كل مردم بانه آمده بودند جلوي . البته دروغ گفتند و روز بعد او را اعدام كردند .او بزودي آزاد مي شود

آنها بالاخره جنازه را به ما دادند ولي پول . زندان و اعتراض كردند تا بلكه جنازه را به ما تحويل بدهند
او را شكنجه كرده بودند و دستانش . نه برديمما جنازه را براي شستشو به مسجد با. تير را از ما گرفتند

ما جنازه را به سنندج برديم و در بهشت محمدي در سنندج . چشم او را در آورده بودند. شكسته بود
  . دفن كرديم

  
هنگام بازگشت بچه يك . بار من به كوه رفته بودم تا دخترم را ببينم پنج سال بعد از اعدام پسرم، يك .2

من را همراه با بچه يك ساله به . در ورودي شهر سردشت دستگير شدم. ساله دخترم را با خودم آوردم
به من مي گفتند . سه ماه در آن سلول بودم. من با بچه در يك سلول كوچك بودم. زندان اروميه بردند

به ما فقط يك ظرف برنج و يك . در سلول هيچ امكاناتي نبود. له من ضد انقلاب استكه نوه يك سا
 .در سلول روده من و نوه ام عفونت كرد. پارچ آب مي دادند

  
آنجا ما را . بعد از سه ماه به من چشم بند زدند و من را به همراه بچه ام به مكان دوري در بيابان بردند  .3

شناسنامه ام . فقط يك چادر سياه به من دادند و در بيابان رهايم كردند. تممن هيچ پولي نداش. رها كردند
افراد خيري در بيابان من را ديدند و من را به . را كه هنگام دستگيري از من گرفتند هرگز پس ندادند

 .سقز و بعد به سنندج رساندند

  
گاهي هم بي خبر . بازجويي برومبعد از آن چند بار اطلاعات من را احضار كرد تا به ستاد خبري براي   .4

به خانه ما مي آمدند و به من و شوهرم مي گفتند كه ما حتماْ عليه آنها فعاليت مي كنيم چون كه اگر 
  است؟ ر هستند چرا اين همه كفش جلوي درفقط در خانه ما دو نف

 


